
1 
 

  !ھديه مسموم اوباما به ولايت مطلقه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٩ آوريل                                  علی اصغر حاج سيدجوادی
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بخشی خطاب به مردم ايران و يادآوری ھای  جمھور آمريکا نه و محبت آميز باراک اوباما رئيسپيام عاشقا

و دعوت آن  ،مثبت از تاريخ و فرھنگ ايران بود و بخشی خطاب به غاصبان حقوق و حاکميت مردم ايران
ً  ھا به بازنگری در مواضعی که در رابطه اين پيام  .و با آمريکا خصوصا اتخاذ کرده اند ،با غرب عموما

حق حاکميت او که در واقع حامل بيان واقعيتی از سياست آمريکاست که نه به مردم ايران و نه به غاصبان 
، بلکه به موقعيت و ژئوپوليتيک ايران در خاورميانه از سواحل شرقی اکنون بر مسند قدرت نشسته اند

  .خليج فارس تا آنسوی مرزھای پاکستان مربوط می شودمديترانه و 

مخصوصا نفت و گاز و  ،ايران در اين منطقه از نظر وسعت خاک و گثرت جمعيت و تنوع ذخائر طبيعی
. سابقه تاريخی و پيوندھا و ھمبستگی ھای قومی و خلاقيت فرھنگی در کيفيت و کميت آن يگانه است

دخالت به خاطر سلطه طولانی استبداد خودکامه سياسی و حضور اگرچه اين امتيازھا ھيچگاه و ھرگز 
بيگانگان پايه و اساس تحکيم و گسترش حاکميت ملی و مردمی و تثبيت حقوق و آزادی ھای سياسی قرار 
نگرفته است، اما حضور نظامی و سياسی آمريکا پس از جنگ دوم جھانی در اين منطقه و التزام سياست 

از اسرائيل و تجاوزات آن به مردم فلسطين و ھمچنين حمايت از رژيم ھای  آمريکا به حمايت دائمی
در اين منطقه انجاميده است که خودکامه اعراب در جھت انتفاع از منابع نفتی آن ھا به ايجاد وضع تازه ای 

  .درنتيجه به ايجاد موقعيت خاصی برای ايران در رابطه با موقعيت آمريکا در منطقه منتھی شده است

با مشارکت  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ودتای سوی ديگر در کاز  و ،طفه اين موقعيت خاص برای ايران از سوئین
ھمه جانبه آمريکا با دربار پھلوی و انگليس برعليه دولت قانونی دکتر مصدق و لغو عملی اثرات اقتصادی 

. ه آمريکا بسته شداستثمار کنندو سياسی ملی شدن صنعت نفت به نفع استبداد پھلوی و شرکت ھای بزرگ 
آمريکا با اين کودتا زمينه رويش نھال دموکراسی و تحکيم حقوق دموکراتيک مردم ايران را ويران کرد، 

بستر واژگون شدن افق استبداد  ،اما از سوی ديگر با حمايت از استقرار استبداد خودکامه محمدرضا پھلوی
ود که زير لوای انقلاب اسلامی سودای جھانی شدن را به نفع استقرار ولايت مطلقه فقيه گشفاسد خودکامه 

ايران از در برابر تمدن غربی را در سر داشت و آمريکا غافل از اين بود که ريشه ھای نارضايتی مردم 
دست خمينی و پيروان تاريک  عليه دولت دکتر مصدق چگونه به ھمدستی آن در کودتا برآمريکا به خاطر 

ی و نفرت از آمريکا و غرب تبديل می شود و به صورت ابزار و وسيله انديش و قدرت طلب او به دشمن
مخالفان ولايت مذھبی، اساس آئين سياسی جمھوری اسلامی ای برای تحميق مردم و سرکوب وحشيانه 

تا آنجا که کار بالا بردن سطح ابراز دشمنی از آمريکا به اشغال سفارت و اسارت . ايران قرار می گيرد
کشد، و اين ھمه خود وسيله ای برای تسلط ھرچه بيشتر خودکامگی و خفقان پليسی بر  کارمندان آن می

اما انقلابی که از برکت خودکامگی و فساد . مردم و سرکوب ھای وحشيانه مخالفان بيدفاع قرار می گيرد
که  شاه و حمايت آمريکا به دست خمينی به لباس اسلامی ملبسّ شد از سوئی روسيه شوروی را برانگيخت

شبه کمونيستی خود از ترس سقوط افغانستان زير فشار جاذبه انقلاب ايران، به کمک دولت دست نشانده 
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بشتابد تا با اشغال نظامی خود مدت ده سال زمينه ظھور طالبان و جنگ ھای داخلی و سرانجام رھا کردن 
ار جنگ و خودکامگی بر سر مردم افغانستان را به دامان طالبان فراھم کند که در اينجا نيز نظير ايران آو

افغانستان خراب می شود، و از سوی ديگر خمينی با جابجا شدن خود در مسند قدرت در نخستين گام برای 
فراھم کردن زمينه صدور انقلاب به عراق يکی از محارم نزديک خود يعنی آقای دعائی را که سال ھا در 

رعھده داشت به سفارت ايران در عراق می فرستد و با کنار او در نجف مباشرت امور خانوادگی او را ب
اين کار عملا نيتّ اصلی خود را در واژگون کردن صدّام و تحريک شيعيان عراقی و اسلامی کردن نظام 

، درنتيجه از انقلاب ايران از سوئی زمينه دخالت آمريکا را برای تجھيز سياسی عراق را عيان می سازد
قوای نظامی روسيه و ظھور طالبان می بينيم و از سوی ديگر فراھم کردن زمينه مخالفان افغانی در برابر 

که در مدت ھشت سال با کمک  سياسی حمله ناگھانی ارتش صدّام حسين به ايران را مشاھده می کنيم
آمريکا و اروپا در جھت تضعيف ھرچه بيشتر ايران و بر باد دادن ميلياردھا دلار در آمد نفتی آن و از 

دادن صدھا ھزار جوان ايرانی و ده ھا ھزار مجروح و از کار افتاده مادام العمر ادامه می يابد و دست 
اما داستان آثار ويرانگر . سرانجام با نوشيدن زھر شکست مشروعيت اسلاميت انقلاب نيز شکسته می شود

خه ای به عنوان حزب از انقلاب اسلامی شا. در اينجا خاتمه نمی يابد ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای آمريکائی 
الله در لبنان شکفته می شود که پای پاسداران انقلاب اسلامی را در سوريه و لبنان و فلسطين باز می کند و 
از سوی ديگر صدام حسين به بھانه امتناع شيوخ عرب از پرداخت ھزينه دفاع از سنگر اسلام سنیّ دنيای 

را به عنوان ھجدھمين ايالت عراق اشغال می کند و از  عرب در برابر ھجوم تشيعّ انقلابی خمينی با کويت
اين جھت زمينه بسيار مناسبی برای دخالت آمريکا و حضور نظامی دريائی و زمينی آن کشور در خليج 

  .برای دفاع از عربستان و اميرنشين ھا فراھم می کندفارس 

ر غرور وجھالت ناشی از قدرت اما صدّام حسين نه فقط از اشغال کويت طرفی برنمی بندد، بلکه در اث
مردم عراق استبدادی به وسيله نيروھای آمريکائی از کويت اخراج می شود و با دادن ده ھا ھزار قربانی 

رژيم سرشکسته .  را به سال ھای طولانی تحريم و محاصره اقتصادی و نظامی آمريکا محکوم می کند
انقلاب دست به ترور مخالفان خود در داخل و  انقلاب اسلامی ايران، اما به تلافی نوميدی از صدور

ايرانيان خارج می زند و سخاوتمندانه با دلار و اسلحه به بنيادگرايان اسلامی در گوشه و کنار جھان کمک 
می کند و از اين جھت آنچنان پيش می رود که از سوی جرج بوش در کنار عراق و کره شمالی به لقب 

وابسته به اما به ادعای سازمان نظارت بر تحريم سلاح ھای اتمی . شوديکی از سه دولت شرور ملقبّ می 
سازمان ملل متحد با اينکه ايران قرارداد مربوط به تحريم سلاح ھای اتمی را امضاء کرده است در خفا 
دست به آزمايش ھای مربوط به غنی سازی اورانيوم و تدارک ساختن بمب اتمی می زند و از اين حيث نه 

      کا بلکه اسرائيل را نيز که خود دارای ده ھا کلاھک ھسته ای بدون مجوّز است به وحشت فقط آمري
  !می اندازد

ھنگامی به اوج فاجعه می رسد که برج  ١٣٢٢مرداد  ٢٨اما دنباله آثار کودتای آمريکائی ضد دموکراتيک 
حمله بنيادگرايان اسلامی  مورد ٢٠٠١سپتامبر  ١١آمريکا در نيويورک و عمارت پنتاگون در  ھای تجارت

زير  يرت زده صدھا ميليون مردمان جھانقرار می گيرد و برج ھای آسمانخراش نيويورک زير چشمان ح
از ميان دود . شعله ھای آتش فرو می ريزد و ھمراه خود جان چندھزار انسان بيگناه را به نابودی می کشد



3 
 

يکی از ثروتمندترين خانواده ھای عربستان  و آتش اين فاجعه چھره اسامه بن لادن عضوی از اعضای
که با روی گرداندن از آمريکا و در مخالفت با سياست حمايت آن از کسی . سعودی نمودار می شود

اسرائيل و خودکامگان عرب نخست به سودان می رود، اما با رانده شدن از آنجا رخت به ديار افغانستان 
به دنبال فاجعه . نی خود را در چھارگوشه جھان می گستراندمی کشد و در کنار طالبان بساط وحشت افک

برج ھای نيويورک زمينه پيشبرد سياست نومحافظه کاران آمريکا در کنار مرتجع ترين جناح کليسای 
آن کشور برای ايجاد خاورميانه بزرگ و يکدست کردن سياست آمريکا در جھت مقابله با پروتستان 

مساعد می شود و اولين گام برای تلافی در برابر اولين ھجوم خارجی به  تروريزم در خاورميانه و نزديک
آمريکا، حمله به افغانستان و واژگون کردن دولت طالبان و خاموش کردن فتنه القاعده بن لادن آغاز می 

ه زيرا اينگون. طالبان نابود می شود و نه فتنه القاعده خاموش اما با واژگون کردن دولت طالبان، نه .شود
درخت  ناخوش آيند به مذاق آمريکا معلولند نه علت، اين ھا شاخ و برگ ھائی از يک ناھنجاری ھای

به ھمين جھت در حاليکه گرد و خاک آثار . يد آمريکا به خاک نشسته استھستند که ريشه اش در کاخ سف
که جرج بوش بدون  نشسته بودنحمله نظامی آمريکا به افغانستان و واژگون کردن دولت طالبان بر زمين 

کسب مجوّز از سازمان ملل متحد و شورای امنيت به اعتنا به مخالفت متحدين اروپائی آمريکا و بدون 
بھانه مقابله با خطر سلاح ھای مرگبار اتمی و شيميائی صدام حسين عراق را به اشغال نظامی در آورد و 

ای و کشمکش ھای ديرينه شيعه ھا و سنی با ورود خود به خاک عراق عقده ھای سرکوفته قومی و قبيله 
ھا را گشود و در کنار پرونده فلسطين اشغال شده که در دوران جرج بوش به حمايت از اسرائيل ھرگز 

طالبان و القاعده گشوده نشد و پرونده افغانستان که ھمچنان با دولت دست نشانده حميد کرزای و حضور 
ن ھای ابوغريب در عراق و گوانتانامو و آنھمه تجاوزھای علنی به ھمچنان لاينحل مانده بود و پرونده زندا

  .حقوق زندانيانی که نه جرم آن ھا مشخص شده بود و نه از حق دفاعی برخوردار بودند

پرونده اتمی ايران و خطر ايران نيز خود به يکی از مشغوليات دائمی کاخ سپيد و مخصوصا حلقه ديک 
افظه کاران و طرفداران اسرائيل و يھوديان صاحب مقام در دولت و چينی معاون رئيس جمھور و نو مح

در کنگره آمريکا تبديل شده بود، به صورتيکه حتی قبل از حمله نظامی به عراق زمينه چينی برای حمله 
به بھانه پيشگيری از خطر بمب اتمی آن ھمراه با اصرار و پافشاری اسرائيل در دستور مذاکرات به ايران 
  . نيت ملی آمريکا قرار گرقته بودشورای ام

در ايران با خاتمه دوران خاتمی و آغاز رياست جمھوری احمدی نژاد، لحن گفتار سياسی رسمی ايران 
نسبت به آمريکا و مخصوصا اسرائيل به خشونت تا سرحد ھذيان گوئی کشيد و در مقابل سياست جمھوری 

ر انرژی اتمی و آمريکا و اروپا، مان نظارت باسلامی نسبت به پرونده اتمی و عکس العمل ھای ساز
سياست پشت گوش انداختن و انکار بود و در عين حال با ارائه پيشنھادھای تازه در برابر پيشنھادھای 

تلاش ھای خود برای اروپا لزوم مطالعه آن ھا تا امروز از زير بار يک قرارداد قطعی در زمينه توقف 
جمھوری اسلامی از زبان احمدی نژاد خواھان مذاکرات . الی کرده اندگسترش غنی کردن اورانيوم شانه خ
و حل ھمه مسائل، از جمله مسئله پرونده اتمی را به انجام اين مذاکرات   مستقيم و بدون شرط با آمريکا بود

يد رژيم ايران را يک رژيم و جرج بوش و مشاوران او در کاخ سفرو در رو با آمريکا محوّل می کرد، 
از نقشه جھان بود حاضر به ر و محرک ترور می دانست و با دولتی که خواستار محو اسرائيل طرفدا
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به اين ترتيب جمھوری اسلامی و جناح افراطی آن که ھمه اھرم ھای قدرت را در . مذاکره مستقيم نبود
می  ساز خود را در رابطه با آمريکا با سازی که در پرده جرج بوش نواخته می شد کوک دست دارند

شگفتا . کردند و از اين حيث مثل ھمه رژيم ھای خودکامه و توتاليتر تا نوک دماغ خود را بيشتر نمی ديدند
که خامنه ای اين واعظ منبری دوران شاه که بعد از خمينی باکمک رفسنجانی به رھبری امت رسيد خود 

شيبی سقوط درافتاده بود ديده آن روزگارانی را که شاه در قلهّ نخوت و جھل مطلق باتمام سرعت به سرا
و اکنون که پيام عاشقانه و محبت آميز باراک اوباما را گوش می کند از کثرت جھل و غرور معطوف . بود

به قدرت خودکامگی از درک و فھمی که با رفتن بوش و آمدن اوباما در سياست داخلی و خارجی آمريکا 
فرق بين آمريکای سال  ،لوی از فرط غرور و جھلپھرخ داده است عاجز است، ھمانگونه که محمد رضا 

  .تشخيص نداد را کارتر ١٩٧٨آيزنھاور با آمريکای سال  ١٩۵٣

رھبران جمھوری اسلامی نمی خواھند و يا نمی توانند قبول کنند که جرج بوش در فلسطين و در لبنان و 
شکلات حل نشده برجای گذاشته سوريه و در عراق و در افغانستان پرونده ھائی را با کوھی از مسائل و م

است که اوباما از ھر سو که در جھت بررسی اين پرونده ھا و حل و فصل آن ھا حرکت کند پايش درجائی 
 مسئله ايران و مردم ايران با آمريکا مسئله. اما ايران خود با آمريکا مسئله دارد. به نام ايران گير می کند

توطئه نابود کردن جنبش آزاديخواھی ايران و حمايت بيشرمانه و ايران با آمريکا مسئله نقش آمريکا در 
  .علنی از استبداد خودکامه محمد رضا پھلوی است

مسئله ايران و مردم ايران با آمريکا در اين است که مردم ايران سی سال استبداد خودکامه خمينی و پيروان 
  . می دانندسال استبداد خودکامه محمدرضا پھلوی  ٢۵او را مخلوق مستقيم 

را در جھت منافع اقتصادی و  ايران جنبش آزاديخواھی مردم) ميلادی ١٩۵٣( ١٣٢٢آمريکا در سال 
. ستخارجی آمريکا سياست يک بام و دو ھوا سياسی خود نابود کرد و ثابت کرد که دموکراسی در سياست

جه دارند نه به وجود آمريکا خصوصا و غرب عموما در رابطه با کشورھای ديگر به منافع خاص خود تو
حاکمان جمھوری اسلامی در  . يا عدم وجود دموکراسی و کم و زياد بودن مقدار آن در کشورھای ديگر

و نه در جھت منافع مصلحت مردم ايران پشت ميز مذاکره می نشينند و در پشت  محور منافع خاص خود
ھمانگونه که  .خب مردم ايران استوجود خارجی ندارد نماينده و سخنگوی واقعی و منت که آن ميز کسی

امروز در مجلس شورای اسلامی و در قوه اجرائيه و قوه قضائيه آن و تا رئيس و رھبر نيمه مرئی و نيمه 
رژيمی که  ، اوباما باراک اما با پيام. مردم ايران و سخنگويان منتخب واقعی آن ھا وجود ندارند ،آشکار آن

د يعنی از قيد مذاکره جدی و مدت دار خلاص می شد و ھم خطر ساز خود را با رديف بوش کوک می کر
حمله نظامی آمريکا را احساس نمی کرد اکنون به تله افتاده است زيرا نقش ايران برای سياست اوباما در 
حل و فصل پرونده ھائی که بوش بر جای گذاشته است قابل چشمپوشی نيست و ھمچنين است موجوديت 

  .ی ايران در سياست آينده آمريکا در منطقهوموقعيت جغرافيای سياس

صرفا طبق معمول زبان رھبران رژيم برای مصرف عکس العمل تند خامنه ای در جواب به پيام اوباما 
اعمال خشونت آميز آنھا با مردم ناشی از ترس از مردم و زبان تند آنھا خطاب به خارج . داخلی است
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باراک اوباما خواھان مذاکره با دولتی است که . است درجھت پنھان کردن ضعف خود در برابر مردم
نماينده و مسئول و حافظ و مدافع منافع مملکت و مصلحت مردم آن نيست، اما اين مسئله ربطی به آمريکا 
. که خواھان روشن شدن وضع دولت ايران در مسائلی که در منطقه به منافع آمريکا مربوط می شود ندارد

وری اسلامی را به قبول شرايطی مقيدّ می کرد، اما باراک اوباما خواھان مذاکره جرج بوش مذاکره با جمھ
سياست داخلی حاکمان جمھوری اسلامی بر اساس استبداد خودکامه عبارت است . بدون شرط استمستقيم 

و سياست  ،از اعمال دائمی ترس در مردم از راه اعمال خشونت و سانسور و زندان و شکنجه و اعدام
ئوپوليتيک ء استفاده از موقعيت حساس ژحاکمان جمھوری اسلامی بر پايه ايجاد بحران و سوخارجی 

به عبارت ديگر سياست خارجی جمھوری . ايران است در منطقه با تکيه بر ميلياردھا دلار درآمد نفتی
اسلامی بر اساس ايجاد دشمنی و خصومت برعليه مصالح ملی و تماميت ارضی به قيمت خودنمائی و 

سياست خارجی ھر دولت تابع . حضور و دخالت ماجراجويانه در تضادھا و کشمکش ھای ھمسايگان است
و اين ھردو از اساس مشروط به تسلط مردم بر حاکميت و حکومت بر سرنوشت خويش سياست داخلی آن 

ند و در ولايت مطلقه فقيه نظير سلطنت خودکامه پھلوی مردم از حاکميت و حکومت برخود محروم. است
اين نظر ھيچگونه دخالتی در امر عمومی يا حکومت و حاکميت برخود و مصالح حال و آينده مملکت از 

بنا به اين اصل مردم ايران و ھمه افراد و گروه ھا و سازمان ھائی که در داخل و خارج از . خود ندارند
ر عرفی عاری از ھرگونه ايران خواھان نظام سياسی مملکت بر اساس جمھوری مردم سالار و حقوق براب

تبعيض نژادی و جنسی و قومی و مذھبی و عدالت اجتماعی ھستند بايد در تأکيد بر بيان اين اصل و در 
تبلور يک اراده جمعی و سراسری در انعکاس پيام رئيس جمھور آمريکا بھر وسيله ممکن به سمع ايشان و 

اعم از مذاکرات علنی يا مخفی با غاصبان  مشاوران او برسانند که ھرگونه معامله از مجرای مذاکره
ھمانگونه که خانم مادلين اولبرايت و آقای بيل . حاکميت مردم ايران در نزد مردم ايران فاقد اعتبار است

کلينتون وزير امور خارجه و رئيس جمھور دموکرات آمريکا با اظھار تأسف از شرکت آمريکا در کودتای 
ساله سلطنت  ٢۵ک به استقرار استبداد مطلقه شاه عملا بر دوران و کم) ميلادی ١٩۵٣( ١٣٣٢مرداد 

. محمدرضا پھلوی به خاطر ستمی که با ھمدستی آمريکا بر مردم ايران رقته است خط بطلان کشيدند
ھاروارد است می داند که براين  باراک اوباما که خود دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه پر اعتبار

ح بزرگترين مقامات سياسی آمريکا در شرکت آمريکا در سرکوب جنبش اقرار و اعتراف صري
آزاديخواھی يک ملت و سقوط يک دولت مستقل قانونی از طريق کودتا به احکامی از جرايم حقوقی و 

از اصول سی گانه اعلاميه جھانی  ٢٩جنائی وارد می شود که معتبرترين تحليل آن را می توان از اصل 
ھرفردی فقط در برابر جامعه ای مکلف « : اين اعلاميه ٢٩طبق بند يک از اصل . ردحقوق بشر استنتاج ک

ھنگامی حق بدست آمده مردم » .به وظايفی می شود که رشد آزادانه و ھمه جانبه او را ممکن می سازد
با واژگون کردن  )ميلادی ١٩۵٣( ١٣٣٢مرداد  ٢٨ايران به رھبری دکتر مصدق با کودتای آمريکائی 

را با استقرار استبداد خودکامه شاه از حق حاکميت خود محروم شوند  قانونی سبب شد که مردم ايراندولت 
و درنتيجه ھرگونه تکليفی از مردم در التزام به قراردادھائی که دولت غيرقانونی پھلوی با بيگانگان منعقد 

و از سوی ديگر اظھار . ودمی کرد به خاطر محروميت از حق رشد آزادانه و ھمه جانبه خود ساقط شده ب
تأسف و تعذّر بالاترين مقامات دولت امريکا از شرکت آمريکا در واژگون کردن دولت قانونی دکتر 
مصدق به خاطر چھل درصد سھم شرکت ھای بزرگ نفتی آمريکا در کنسرسيوم زير نظارت ھفت 

 و فروش به صورت قراردادخواھران نفتی بودکه پس از کودتا جھت اکتشاف و استخراج و بھره برداری 



6 
 

در واقع اظھار تأسف رئيس جمھور و وزير امور . به تصويب مجلس فرمايشی شورای ملی رسيده شد
مرتکب شد از  ١٣٣٢مرداد  ٢٨خارجه آمريکا و اخيرا اقرار به اشتباه انگليس در جنايتی که باکودتای 

ی برای دولت ھای به اصطلاح دموکرات سوی وزير خارجه سابق کابينه تونی بلر نه فقط موجد دين اخلاق
نسبت به ملتی است که راه استيفای حقوق حقه او را با کودتا مسدود کردند، بلکه اين اظھار تأسف و اقرار 

سال استثمار منابع ملی ايران به نفع شرکت ھای  ٢۵به اشتباه که مفھومی ندارد جز اعتراف به شرکت در 
خود متضمن دين مادی است که  ،يم فاسد و خودکامه از سوی ديگرخود از سوئی و حمايت از رژتابعه 

به خزانه غارت شده مردم ايران واريز  اگرچه ھرگز به حساب بدھکاری اين دول به اصطلاح دموکرات
دعاوی حقه مردم ايران ر قضائی اين بدھی و دين و پرونده نمی شود، اما ھرگز به ارزش حقوقی و اعتبا

اما منظور ما در اين زمينه و نگاه به نتايجی که که از اين . خدشه ای وارد نمی کند در روابط بين المللی
اظھار تأسف ھا و اقرار به اشتباھات باز می گردد بازگو کردن اين واقعيت برای آقای اوباما رئيس جمھور 

نت و آمريکا و مشاورين اوست که حساب مردم ايران را با حساب رژيمی که با تکيه بر زور و خشو
او به دولتی پيشنھاد مذاکره می کند که فاقد پايگاه اجتماعی و . ارعاب بر او حکومت می کند مخلوط نکنند

  . عاری از پشتوانه مردمی است

مشکل رژيم جمھوری . نداردسياست خارجی خود مشکل و مسأله ای در  رژيم جمھوری اسلامی ايران
تمامی حاکميت و  رژيم ولايت مطلقه که اکنون زيرا. ن استمردم ايرا با و ،اسلامی ايران با داخل ايران

مردمی را در حيطه قدرت انحصاری گروه ھای اقليت و مافيای مالی و اقتصادی و سياسی وابسته به خود 
بر در آمدھا و منابع ملی مملکت با ھر دولتی در آورده است بر سر ادامه حکومت خود و بقای تسلط خود 

به رسميت بشناسد و از تماميت وجود او حمايت کند به معامله می نشيند و نظير که وضع موجود او را 
 .رژيم خودکامه پھلوی از ھيچ سازشی به قيمت مصالح حال و آينده مردم و مملکت ايران امتناع نمی کند
طقه ادعاھا و خودنمائی ھا و گزافه گوئی ھا و لاف زدن ھای سران در رابطه با مناسبات بين المللی و من

مردم ايران ھيچ . ای ھيچ رابطه ای با خواست ھا و مصالح سياسی و اقتصادی و نظامی مردم ايران ندارد
اسرائيل و ھيچ ادعائی در برتری جوئی و مداخله در امور کشورھای ھمسايه خود جز  دشمنی و عنادی با

ين خود و حاکميت و حکومت مردم ايران حق مسلم مردم فلسطين بر سرزم. دوستی و احترام متقابل ندارند
مستقل در مرزھای شناخته شده خود به عنوان يک دولت قانونی در برابر تجاوزھای متکی به اسطوره 
ھای ماقبل تاريخی و ادعاھای غير مشروع صھيونيزم دفاع می کنند ولی ھيچگاه بر ھذيانھای ماليخوليای 

خود ھمچنان برای گرفتن حق خود از غاصبان  زيرا مردم ايران که. احمدی نژاد مھر تأييد نمی گذارند
حاکميت و حکومت برخود نظير احمدی نژاد مبارزه می کنند چگونه می توانند در مبارزه ديگران برای 
استيفای حقوق خود کاسه گرمتر از آش باشند؟ واقعيت اين است که لاف زدنھای پھلوان پنبه ھای رژيم به 

برای مصرف داخلی و به خيال خودبرای تحريک غرور از سوئی  اصطلاح اسلامی و امام زمانی ايران
ملی و تشديد نارضايتی ھا و بدبينی ھای ديرينه مردم ايران از غرب عموما و از آمريکا خصوصا و القای 
دائمی قدرت آتش خود بر روی مردم است و از سوی ديگر آبی است که از طريق اينگونه قدرت نمائی 

سرائيل و حلقه ھای مختلف و با نفوذ طرفدار او در آمريکا ريخته می شود به ھای توخالی به آسياب ا
صورتی که دولت اسرائيل بتواند با تکيه بر ماشين عظيم تبليغاتی خود در اروپا و آمريکا و با ده ھا 
کلاھک اتمی در زرّادخانه مھيب جنگی و ھميشه دست به ماشه خود از ترس دسترسی جمھوری اسلامی 



7 
 

ھنوز در حافظه مردم جھان گفته ! لوژی ھسته ای شب و روز در ھراس و وحشت نمايانده شودبه تکنو
اگر صدام حسين اراده کند در عرض نود دقيقه « نخست وزير انگليس تونی بلر از ياد نرفته است که 

وغ و ھنوز آھنگ در» .سلاح ھای مرگبار اتمی و شيميائی عراق برای انھدام غرب به کار خواھد افتاد
نس ھای مطبوعاتی او در مورد خطر سلاح ھای مرگبار صدام اخطابه ھای يکنواخت جرج بوش در کنفر

حسين و در ھمکاری ھای دولت عراق با القاعده به ھدف زمينه چينی برای تھاجم نظامی آمريکا به عراق 
داريم که گفته اما ھنوز گفته ژاک شيراک رئيس جمھور سابق فرانسه را نيز به خاطر . بگوش می رسد

ايران می داند که به فرض دسترسی به بمب اتمی با اولين حرکت در استفاده از آن نابود خواھد « : بود
د از خاطر نبرد يو ھنوز گفته ژنرال ابوزيد فرمانده سابق نيروھای نظامی آمريکا در عراق را نيز با» شد

آری امروز مگر پنج . »ار جھانی زندگی کند يک ايران با بمب اتمی ھم می تواند در کن« : که گفته بود
فرانسه و انگليس و سه کشور دارنده غير  –چين  –روسيه  - آمريکا( کشور دارنده رسمی سلاح ھای اتمی 

  .نه در کنار دنيا بلکه در قلب دنيا زندگی  نمی کنند؟) رسمی سلاح ھای اتمی ھند و پاکستان و اسرائيل

 نظير ھمه اعمال و تصميم ھائيکه در حوزه مسائل سياسی ، ونده اتمی ھمبديھی است که مردم ايران در پر
و فاسد ايران در پشت اتاق ھای بسته گرفته و اجرا می اقتصادی و نظامی از سوی سران رژيم خودکامه  –

شود دخالت ندارند، اما طبعا مثل ھمه دورانھای سلطه قدرت خودکامه عوارض و آفات مرگبار و ويرانگر 
ز اين اعمال و تصميم ھا که صرفا در محور منافع خاص اقليت حاکم به گردش در می آيد دير يا ناشی ا

ھمچنان که ھنوز مردم ايران از کابوس جنگی که مدت ھشت سال . زود گريبانگير مردم ايران خواھد شد
ص     با نوشيدن زھر از سوی خمينی پايان يافت و از آفات و عوارض مرگبار مادی و معنوی آن خلا

  .نشده اند

اکنون با رفتن جرج بوش رسيدگی و حل و فصل پرونده ھای پر از مشکلات و حل نشده دوران لبريز از 
اما سران رژيم مافياھای ايران به جھالت اھميت و . جھالت و حماقت او به گردن باراک اوباما افتاده است

ر آن را در حل و فصل اين پرونده ھا که نقش حياتی ژئوپوليتيک ايران و حضور ضروری و اجتناب ناپذي
دامنه اش از سواحل شرقی مديترانه خاور نزديک تا سرحدات آن سوی پاکستان خاور ميانه کشيده می شود 

قدرتمداران کنونی ايران در زمينه نقش . به حساب تسلط تحميلی خود براين ژئوپوليتيک می گذارند
دچار ھمان سوء تفاھمی می ی عموما و با آمريکا خصوصا جغرافيای سياسی ايران در روابط بين الملل

اين پھلوان پنبه ھا نه فقط سرنوشت شاه را در سير صعودی غرور و . شوند که محمدرضا پھلوی شده بود
خودخواھی او عموما و در برخورد با روابط خارجی خود خصوصا از ياد برده اند، بلکه از تأمل در 

داستان صدور انقلاب ( نه ھای سياسی حمله صدام حسين به ايران سرنوشتی که خود با تدارک زمي
به متارکه جنگ با سر شکستگی نوشيدن زھر برای خود و مردم ايران فراھم کرده بودند  تسليم و) اسلامی

آنھا از درک اين واقعيت عاجزند که جرج بوش در محور مبارزه با تروريسم و خطر . نيز امتناع می کنند
اسلامی با واژگون کردن دولت طالبان در افغانستان و اشغال نظامی عراق و حمايت اسرائيل بنيادگرايان 

حرکت می کرد و درنتيجه در حلقه سياست نومحافظه کاران و از ادامه تجاوز به سرزمين ملت فلسطين 
بھانه بنيادگرايان يھودی کليسائی داخل و خارج کنگره آمريکا در نقشه ايجاد خاورميانه بزرگ و به 

جلوگيری از دسترسی جمھوری اسلامی به بمب ھسته ای به تشويق و تحريک اسرائيل حال و ھوای زمينه 
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چينی برای حمله نظامی به ايران را در سر می پروراند، و اين ھمه خود اساس و پايه سياست جمھوری 
د که در پرونده ھسته ای اسلامی ايران را با آمريکا و غرب تشکيل می داد و با تکيه بر ھمين سياست بو

اما اکنون با کاھش قيمت نفت که ھيچگونه سازشی . ادامه می دادبه بازی موش و گربه با آمريکا و اروپا 
در اتلاف ميلياردھا دلار درآمد نفتی و گسترش اجتناب ناپذير دامنه فساد مالی با کيسه گشاد احمدی نژاد 

فی سياست آمريکا با رفتن بوش از سوی ديگر با ندارد از سوئی ضرورت جھت گيری ھای کمی و کي
پيشنھاد رئيس جمھور جديد آمريکا به دولت ايران در زمينه مذاکرات بدون پيش شرط ھائی که ھمواره 
مستمسک فرار سران جمھوری اسلامی از نشستن پشت ميز مذاکره بود، در واقع دم رژيم جمھوری 

زيرا پھلوان پنبه ھای رژيم جمھوری اسلامی که اکنون . است در ژئوپوليتيک ايران به تله افتادهاسلامی 
دست به گريبان کمرنگ شدن عبا و عمامه اسلاميت رژيم به نفع اونيفورم پوش ھای سرداران سپاه است 

ماجراجوئی . نظير سلف خود شاھنشاه آريامھر ژئوپوليتيک ايران را با ژئوپوليتيک خود مخلوط می کنند
ھای آنھا در سياست خارجی در زمينه ھمين اختلاط جھالت آميز  گنده گوئیعاھا و ھا و لاف زدنھا و اد

چون ساعت اين پھلوان پنبه ھا ی خودکامه با ساعت تاريخ و جغرافيای سياسی ايران نمی خواند . است
از ) ١٩۵٣اوت ( ١٣٣٢مرداد  ٢٨ھمانگونه که عقربه ھای ساعت محمد رضا شاه در فردای کودتای 

اھنگی با ضرباھنگ حرکت تاريخ بازايستاد و درنتيجه شاه درمانده و منزوی در کاخ حرکت و ھم
ھمان آمريکای ژنرال  ١٩٧٩صاحبقرانيه ھمچنان تصور می کرد که آمريکای کارتر دموکرات سال 

اما در مقابل باور او براين واقعيت سخت دشوار و غيرقابل تحمل . است ١٩۵٣آيزنھاور جمھوريخواه سال 
نيست که پس از بازگشت از  ١٣٣٢ديگر آن محمدرضاشاه سال  ١٣۵٧ود که محمدرضاشاه سال شده ب

فرار خود از ايران به ياری و حمايت آمريکا نقشی جز استقرار رژيمی خودکامه و پليسی در جھت تأمين 
   .تمامی حقوق حقه مردم ايران نداشتسياسی آمريکا و انگليس با زيرپا گذاشتن  –منافع اقتصادی 

و اما در شرايطی ديگر و به نوعی ديگر تکرار می شود، يعنی صحنه گردانان  اکنون تاريخ بارديگر
سی سال حکومت خودکامه و ورشکسته و  ١٣٨٨انقلاب ايران را با سال  ،١٣۵٧جمھوری اسلامی سال 

 . می گيرند اشتباه ٢٠٠٩امای سال رونالد ريگان را با آمريکای باراک اوب ١٩٨٠و آمريکای سال  ، خود
حال و ھوای شرايط رھبری خمينی و جايگاه اجتماعی او را با خامنه ای و چشم انداز افول به اصطلاح 

ھوای سياست برای بازيگران بی ھنر رژيم اسلامی در وضع حاضر . روحانيت انقلابی را مخلوط می کنند
و درنتيجه با افتادن در      . ستشده اسخت طوفانی و مانورھای ناشيانه و جاھلانه سياسی بسيار دشوار 

بستی که به دست خود در نشئه قدرت بی مھار استبداد پليسی بر سر مردم ايران برای خود از سوئی و  بن
يا  اند، دو راه بيشتر در پيش ندارند،در مقابله با سياست مذاکره با آمريکا از سوی ديگر به وجود آورده 

عيت معطوف به تضمين ھمکاری با سياست اوباما در منطقه تسليم بار ديگر با نوشيدن جام زھر به واق
شوند و به حداقل امتيازاتی که آمريکا می دھد به قيمت بقای خود اکتفا کنند و يا آنکه براه گذشته ھمچنان بر 
طبل لاف زنی و ماجراجوئی و برابر طلبی در منطقه بکوبند و در نتيجه راه آمريکا را با ھمکاری اروپا و 

و بازرگانی و سياسی در شورای کوت روسيه و چين برای تشديد ھرچه بيشتر تحريم ھای اقتصادی س
محاسبات ناشيانه آنھا در زمينه تکيه به روسيه در ھماوردی با غرب . امنيت سازمان ملل ھموار نمايند

وابط عموما و با آمريکا خصوصا حاکی از بيگانه بودن آنھا از سرشت و طبيعت روسيه است در ر
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و  روسيه در قالب تزاريسم و چه در قالب بولشويسم. خارجی آن عموما و با کشورھای ھمسايه خصوصا
  .اکنون در چارچوب پوتينيسم، يک دولت متجاوز و قدرت طلب است

يک ايران دموکرات با ظرفيت مادی و معنوی آن مورد دلخواه و مطلوب ھيچيک از رژيم ھای فاسد و 
يست و قدرت ھای بزرکی نظير آمريکا و روسيه نيز که پيرامون مرزھای ايران از خودکامه ھمجوار آن ن

جنوب و شمال و شرق و غرب به خاطر منافع حال و آينده خود حلقه زده اند ھدفی جز حمايت از رژيم 
کشورھای آنھا ندارند و به ھمين علت ايرانی که با ھای فاسد و خودکامه برای استثمار منابع طبيعی 

سرمشقی برای مردم استثمار راسی خود و با ظرفيت توانای مادی و معنوی خود به صورت الگو و دموک
پھلوان پنبه ھای . زده زير استبداد خودکامه منطقه در آيد ھرگز مورد علاقه و دلخواه آنھا نخواھد بود

جمھوری اسلامی نيز بايد با نگاھی به سرنوشت سلف خود يعنی رژيم خودکامه پھلوی دير يا زود در يابند 
زير چتر استبداد برخلاف توھمات خود ھرگز به صورت  که با نظام خودکامگی و اختلاط دين و دولت در

مردم ايران و نمايندگان . يک قدرت فائقه در منطقه جائی در روابط و مناسبات بين المللی نخواھند داشت
افکار عمومی کشور نيز با نگاه به سوابق تاريخی نه چندان دور بايد به اين واقعيت رسيده باشند که حتی 

در آخرين مرحله ھدفی جز دفاع از منافع ا تمامی لحن آشتی جويانه و محبت آميز خود باراک اوباما ھم ب
شکی نيست که پھلوان پنبه ھای رژيم اسلامی در خفا و يا در . نظم سرمايه داری کشور خود نخواھد داشت

معامله خواھند علن اما بدون حضور مردم و نمايندگان واقعی منتخب آن با آمريکا نه تنھا به مذاکره بلکه به 
معامله طبق سوابق در قالب سياسی تلاش برای استحکام و بقای قدرت خود به آزادی تن دادن به . نشست

کمک به حل مشکلات آمريکا در منطقه است و در قالب اقتصادی ادامه غارت مشترک منابع طبيعی 
  . ندگیمملکت و محروم کردن مردم ايران از رشد و توسعه عوامل رفاه و شکوفائی ز

 ٧از دو بازمانده اصلی نظام ولايت جنايت و خيانت به مردم ايران در نماز جمعه يکی  –آنچه رفسنجانی 
در جواب رئيس جمھور آمريکا می گويد مثل تمامی حرف ھای او قلب واقعيتی است که  ١٣٨٨فروردين 

. م ايران پوشيده نيستامروز پس از سی سال گذر از حاکميت سراپا ظلم و تجاوز ولايت فقيه بر مرد
ما با ملت . . . .« رفسنجانی در ادامه رويهّ رذيلانه تحميق و فريبکاری در احساس و شعور مردم می گويد 

که اگر رفتار درست از نظر بين المللی داشته باشد با آمريکا مشکلی نداريم، مشکل ما با دولت آمريکاست 
قيقت رفسنجانی خوب می داند که مشکل آنھا با آمريکا اما در ح. ». . . آن نيز مشکلی نخواھيم داشت

ارتباطی با مشکل مردم با آمريکا ندارد، بلکه مشکل اقليت متجاوزی است که خودش را با تکيه بر زور و 
مشکل رفسنجانی و شرکای خيانت او با آمريکا . خشونت و بربريت بر مردم ايران تحميل کرده است

  .ت، بلکه با مردم ايران اسنيست

ھنگامی که رفسنجانی در صندلی اولين دوره چھارساله رياست جمھوری خود نشست، گزارشگر روزنامه 
سياست او را بايد در اين جمله خطاب به « : معتبر لوموند در تفسير سياست او در رابطه با آمريکا نوشت

ل را به خود ما واگذار آمريکا و غرب خلاصه کرد که دست ما را در سياست داخل باز بگذاريد، يعنی داخ
اما با رياست جمھوری جرج بوش و ويرانی » .کنيد و آنچه که به خارج مربوط می شود معامله می کنيم

تان و اشغال و بدنبال آن حمله نظامی به افغانس ٢٠٠١سپتامبر  ١١برجھای تجارت خارجی نيويورک در 
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می و گشايش جبھه گسترده مبارزه جھانی کاخ سپيد به رژيم اسلا بليغاتی مداومنظامی عراق و حملات ت
آمريکا با تروريسم و قرار دادن ايران به عنوان يکی از سه کشور شرور تروريست، و بر ھم خوردن 
تدريجی رابطه قدرت در درون رژيم جمھوری اسلامی به نفع جناح نظامی و سازمانھای ضربتی و اقليتی 

مخصوصا با لحن و کلام رئيس جمھور آن احمدی نژاد، در  »مشکل رژيم با آمريکا « وابسته به آن وزنه 
با افزايش قيمت نفت و انباشته شدن ميلياردھا دلار . دوران دوم رياست جمھوری جرج بوش سنگين تر شد

نظامی رژيم به کيسه  –به حساب ذخائر ارزی ايران دست احمدی نژاد و گروه ھای مافيائی اقتصادی 
ارت خزانه دولت به آزادی به کار افتاد و زمينه مادی از ھر نظر برای گشوده و فاقد از ھرگونه نظ

گسترش ماجراجوئی و شبکه سازی ھای نفوذ سياسی و نظامی در مناطقی که از برکت سياست بوش در 
، ودر کنار ادامه فعاليت برای دستيابی به تکنولوژی ھسته ميسّر گشتفراھم شده بود ممالک ھمسايه ايران 

ژيم در رابطه با آمريکا ديگر تضمين گرفتن در استمرار حاکميت خود به ازای معامله بر سر ای، مشکل ر
مشکل اينبار بر سر قبولاندن قدرت و نفوذ جمھوری اسلامی . تقسيم و استثمار منابع مملکت با آمريکا نبود

نت به خاطر اين ھمان مشکلی است که محمد رضا شاه در سالھای آخر سلط. در منطقه به آمريکا بود
افزايش قيمت نفت و خريدھای چندين ميليارد دلاری اسلحه از آمريکا دچار ماليخوليائی از غرور کرده بود 

اما . که خود را به مثابه ژاندارم خليج فارس وجودی غير قابل چشم پوشی برای آمريکا تصور می کرد
ز آن خالی است، در ذات خود رژيمی که پشتش از حمايت مردمی به خاطر اھميت استبدادی و متجاو

و اقتصادی يک قدرت با نفوذ در منطقه و در مناسبات عاری از شرايط اجنماعی و سياسی و نظامی 
رژيم جمھوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته و صنعت عقب مانده که حتی چھل درصد از . جھانی می باشد

يسی و خودکامگی با نياز به ميليونھا تن ميزان مصرف بنزين خود را از خارج وارد می کند با اختناق پل
ارزش پول و نارضايتی و غلهّ وارداتی برای تأمين غذای عمومی ويا بيکاری و تنزل روزافزون 

. محروميت اکثريت مردم ھرگز نمی تواند معرف دولت قانونی کشوری با اھميت ژئوپوليتيک ايران باشد
بيماری خودبزرگ بينی جاھلانه بساط محمدرضا پھلوی  قبل از احمدی نژادھا و رفسانجانی ھا وجود ھمين

نه فقط پھلوان پنبه ھای کنونی حاکم بر ايران، بلکه ھمه کسانی که به زعم خود مخالف با . را درھم پيچيد
رژيم خودکامه ولايت مطلقه ھستنداز اين حقيقت غافل نشوند که ايران با ظرفيت عظيم مادی و معنوی خود 

ژيم خودکامه راھی جز تسليم و سازش در سياست خارجی خود و در رابطه با قدرت در زير سيطره يک ر
  . ھای بزرگ ندارد

ديروز در نشئه پيروزی انقلاب در تدارک گسترش اسلام انقلابی بودند سرانجام به جبران کسانی که 
بازی موش  نوشيدن زھر شکست و تحمل خفتّ خود بزرگ بينی پرچم آمريکا را آتش می زدند، اما امروز

و گربه دوران جرج بوش به پايان رسيده است، ورود باراک اوباما به کاخ سفيد ھمراه با کاھش قيمت نقت 
و بر باد رفتن ميلياردھا دلار ذخائر ارزی ايران به دست احمدی نژاد و به جيب گروه ھای مافيائی 

کاری و تجاوز گروه ھای ارعاب و نارضايتی روزافزون مردم از گرانی و بيمذھبی ولايت مطلقه /نظامی
رژيم جمھوری اسلامی را در موضعی قرار داده است که پيش بينی آن در ترفندھای حلقه سياست باز و 

. و ترس و خشونت ندارند ميسر نمی شودبازيگر جاھل آن که ھدفی جز ادامه قدرت از راه اعمال وحشت 
ره بدون پيش شرط در تنگنای يشنھاد اوباما برای مذاکشدن با پ بازيگران پھلوان پنبه رژيم اکنون با روبرو

اقتصادی ديگر راه گريزی جز گردن نھادن به مذاکره ندارند، زيرا با امتناع از مذاکره /بحران سياسی
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دست ) آنھم مذاکره برای شانه خالی کردن و جنگ و گريز با سابقه چھارپنج سال کوشش بی نتيجه اروپا(
ھرچه بيشتر حلقه محاصره اقتصادی و سياسی تشديد تحريم ھا و تنگ کردن رئيس جمھور آمريکا برای 

با توجه به اينکه روابط روسيه و . رژيم جمھوری اسلامی در شورای امنيت سازمان ملل باز خواھد شد
چين با آمريکا با رياست جمھوری اوباما وضع ديگری با دوران جرج بوش خواھد داشت و ايران اسير در 

د خودکامه و محروم از زيرساخت ھای بنيادی اجتماعی و سياسی و اقتصادی ھمچون گذشته چنگ استبدا
ھای تاريخی خود عاقبتی جز بازيچه شدن در دست قدرت ھای استثمارچی کھنه کار روسيه و اروپا و 

آيا مردم ايران و نخبه گان اصلاح طلب آن به موقعيت حساس و خاص ايران در . امريکا نخواھد داشت
در خاور ميانه و نزديک وقوف  بطه با مسائل و مشکلات پيچيده غرب عموما و با آمريکا خصوصارا

دارند و خطر شرکت اجتناب ناپذير آن را بر سر ميز مذاکره بدون حضور نمايندگان واقعی ايران احساس 
  . می کنند؟

مذاکره با آمريکا و  برای وقوف به اين حساسيت واحساس خطر غيبت نمايندگان واقعی مردم ايران در
اروپا کافی است که به اظھار نظر احمدی نژاد نسبت به پيام رئيس جمھور آمريکا و دروغ ھای رذيلانه 

در  ٢٠٠٩آوريل  ٨احمدی نژاد رئيس جمھور ايران در :  ای که در اين اظھار نظر وجود دارد توجه کنيم
ان و پيشنھاد مذاکره بدون شرط برسر اختلافات جواب پيام باراک اوباما رئيس جمھور آمريکا به دولت اير

  :بين دو دولت می گويد

ملت ايران با نظر مساعد به دستی که به سوی او دراز شده است می « 
 » .نگرد، به شرطی که اين حرکت بر اساس شرافت و عدالت و احترام باشد

  ) ٢٠٠٩آوريل  ١٠نقل از روزنامه لوموند (

ام ملت ايران، دم از شرافت و عدالت و احترام می زند، اما نه فقط ملت ايران، دراين پاسخ احمدی نژاد به ن
بلکه رئيس جمھور آمريکا نيز می داند که احمدی نژاد سخنگوی واقعی و معرّف حقيقی مصالح ملت ايران 

ل احمدی نژاد نه تنھا منتخب آزاد مردم ايران به عنوان رئيس جمھور مملکت نيست ، بلکه طبق اص. نيست
قانون اساسی، نماينده و سخنگوی واقعی رژيم جمھوری اسلامی نيز نمی  ۵٧و اصل  ١١٣و اصل  ١١٠

باشد و علاوه بر ھمه اين ھا ملت ايران با تمام وجود خود می داند که در رژيم استبداد مطلقه به اصطلاح 
الت و احترام به جمھوری که احمدی نژاد يکی از سياھترين چھره ھای آن است چيزی از شرافت و عد

اما آيا ملت ايران و نخبه گان اصلاح طلب واقعی او می دانند که بر . بديھی ترين حقوق انسانی وجود ندارد
سر ميز مذاکره نماينده ھيچ دولتی از نماينده دولت ديگر اعتبارنامه نمايندگی طلب نمی کند؟ و آيا مردم 

ه نماينده مأمور مذاکره جمھوری اسلامی ھرگز از ملت ايران و نخبه گان اصلاح طلب واقعی او ميدانند ک
ايران و حتی از مجلس شورای حکيم فرموده ولايت فقيه ھم برای حضور بر سر ميز مذاکره درخواست 

  اعتبارنامه نمی کند؟

واقعيت اين است که مشارکت ايران با موقعيت سياسی و جغرافيائی خاص آن برای حل و فصل مشکلات 
درگير کرده است از رب را عموما و آمريکا را خصوصا در خاورميانه و نزديک و مسائلی که غ
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ضروريات اجتناب ناپذير است و اين ضرورت اجتناب ناپذيری ايران با آمدن باراک اوباما و کاھش قيمت 
نفت و تنگناھای روزافزون اقتصادی در سفره گسترده ای که احمدی نژاد برای مافياھای مالی در درون 

گشوده است و افزايش بيش از پيش گرانی و تورم و ورشکستگی روزمره توليد صنعتی و  قدرت
وز و خشونت نھادھای قضائی و انتظامی و پاسداران بر زندگی روزانه کشاورزی مملکت و تشديد تجا

مردم و مخصوصا زنان و جوانان به خاطر ترس از انفجار عمومی نارضايتی ھا رژيم ولايت مطلقه را 
حله ای از بحران ساختاری و زيربنائی خود قرار داده است که ريشه اصلی آن نظير بحرانی که در مر

سرانجام شاه را از مسند سلطنت به زير کشيد، به مطلقيت و خودکامگی ولايت فقيه پيوند ناميمون ضد 
ا بايد از يکی از شاخه ھای مھم ترين بحران ر. عقلانيت ولايت دينی به حاکميت جمھوری باز می گردد

انتظامی و مديران و تکنوکرات ھای پيرامون آنھا و /نظامی/سوئی در رشد تدريجی نيروھای امنيتی
دسترسی بی زحمتشان بر منابع در آمد ملی و از سوئی به تضعيف تدريجی ناتوانی و عجز قدرتمداری 

ر کشاکش معرکه ملاھای حاکم در اداره امور مملکت و برھم خوردن رابطه قدرت دانست، اين که د
انتخابات رياست جمھوری در خردادماه و اوج تدريجی و افول ناگھانی خاتمی در اين معرکه قرعه فال به 
نام موسوی می افتد و ستاره اقبال او در صحنه ھای نمايشی مبارزات انتخاباتی طلوع می کند، خود ناشی 

بر سر ميز مذاکرات با اروپا و  از احساس نزديک شدن انفجار بحرام از سوئی و اجبار در حضور
مخصوصا با آمريکا از سوی ديگر است، با اين تفاوت که ظاھرا در اين دور جديد از مذاکرات ديگر راه 

از اين ستون به آن ستون فرج « فرار و بلوف زدنھای توخالی نامحدود به اميد اينکه به قول معروف 
انفجار در اثر تشديد فشار بن بست ھای اجتماعی و  در اين زمينه يعنی احساس خطر. وجود ندارد» است

صادی به ماشين فرسوده ولايت مطلقه و اضطرار به تسليم و قبول مذاکره با اروپا عموما سياسی و اقت
و آمريکا خصوصا، رژيم برای احراز مقام رياست جمھوری به آدمی ) فرانسه –آلمان  –بخوانيد انگليس (

کاھش اضطراری مطلقيت قدرت از عھده حفظ ولايت  در برابرر جبر حوادث نياز دارد که بتواند در مسي
بحرانی از ظواھر و نشانه ھای امر به نظر می آيد که با توجه به شرايط . و مقابله با خطر سقوط آن برآيد

  . به نام موسوی افتاده باشد» خيرالموجودين« در داخل و خارج قرعه فال به عنوان 

اچف دبيرکل و رئيس دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی با گرب ،در دوران معاصر
ناھنجاری که در ساختار سياسی حزب، اساس و ارکان نظام سياسی شناخت عميق خود از شيوه ھای 

کشور را در رابطه با فساد و بندبازی و تبعيض ھا و امتيازھای خلاف اصول دستگاه سياسی و نظامی و 
دست به بازگشائی فضای سياسی کشور زد، اما  ،به اميد حفظ اساس نظام داخته بودامنيتی به تزلزل ان

ھمانگونه که می دانيم مآل انديشی تھوّرآميز و سرشار از صداقت و روشن بينی گرباچف در برخورد با 
سال تسلط استبدادی مطلق حزب کمونيست بر  ٧۴علت اول ناشی از . دو علت اساسی به شکست انجاميد

جامعه ای که حرکت انديشه . سياسی و فرھنگی جامعه بود - شاخه ھای اصلی اجتماعی و اقتصادی تمامی
انتقادی و برخورد ضروری و طبيعی آراء و عقايد در نھادھای مستقل جامعه مدنی در آن متوقف شده بود 

کود طولانی و در نتيجه اينچنين جامعه ای با تمام پيشرفت ھای صنعتی و علمی چشمگير خود به خاطر ر
و ترس در اختناق پليسی توانائی ھضم و قبول  و اطاعتدر تحرکات فکری و اعتياد طولانی به سکوت 

اين بازگشائی ناگھانی را نداشت و در نتيجه از ظرفيت قدرت دفاع از آن در برابر عکس العمل مخالفان 
د و پر تجربه و ريشه دار دليل دوم شکست گرباچف وجود نھادھای نيرومن. اين تحول نيز محروم بود
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حزبی و نظامی و امنيتی کشور بودکه در رگ و پوست نظام دولتی کشور تنيده شده بود و به انواع 
و اين نھادھا با . امتيازھای گوناگون مادی و معنوی انحصاری ناشی از قدرت آلوده و معتاد شده بودند

فروپاشيد، اما  ١٩٩١روسيه در سال اينکه نظام دولت کمونيستی و حزب کمونيست در امپراطوری 
با تکيه به تعصبات نژادی و مذھبی توده ھا به رھبری  ھمچنان با خفه کردن تدريجی نھادھای دموکراتيک

  .بر روسيه حکومت می کنداو  - پ -کاولاديمر پوتين نايب سرھنگ سابق 
ت جمھوری رونالد ريگان بود البته دليل سومی را ھم نبايد فراموش کرد که آن ديپلماسی آمريکا در رياس

در دموکراتيزه کردن تدريجی نظام حزب سالاری روسيه، بلکه بر  بنا را نه بر حمايت از گرباچفکه 
  . انھدام کامل آن گذاشته بود

، تجربه ديگری در پشت گوش موسسين ولايت مطلقه فقيه در ايران و قبل از تجربه گرباچوف اتفاق افتاد
تأييد ژنرال آيزنھاور رئيس جمھور آمريکا با شرکت و ھمدستی خود در کودتا  آنجائی که شاه رضايت و

شکافی که از اين اشتباه در زير پايه ھای سلطنت او با . در جھت حفظ مصلحت شخصی خود اشتباه گرفت
 مردم باز شده بود در انقلاب سفيد شاه و ملت به درّه ای عميق تبديل شد و ھنگامی شاه صدای انقلاب مردم

  .را شنيد که از مدت ھا قبل راه بازگشت خود را به سوی مردم به دست خود کور کرده بود

آنچه امروز پس از سی سال سلطه حکومت دينی و حاکميت استبداد مطلقه طرفداران ولايت مطلقه فقيه بر 
خود  ١٣٢٢مرداد  ٢٨سال سلطنت مطلقه محمد رضا شاه پس از کودتای  ٢۵ملت ايران گذشته است نظير 

که اگر سقوط دولت قانونی دکتر مصدق آغاز پايان نھائی دوران سلطنت مطلقه بر گويای اين واقعيت است 
مردم ايران بود، آغاز سلطه مطلقه ولايت دينی زير عنوان بی محتوای جمھوری اسلامی را بايد به عنوان 

نون اساسی جمھوری ايران تلقی پايان اين ولايت و يا به عبارت ديگر جدائی نھائی دين از دولت در قا
کرد، و امروز پس از سی سال ولايت مطلقه نه فقط مطلقيت و استبداد و خودکامگی ولايت ھدف 

بر مبنای شريعت و  نارضايتی و اعتراض مردم ايران است، بلکه اصل ولايت يا مشروعيت حکومت
زيرا با ردّ پيشنويس اول . تفقاھت علت وجود ساختگی خود را برای توده ھای مردم از دست داده اس

. قانون اساسی جمھوری که در آن ھيچ قيدی از ولايت فقيه و اسلاميت جمھوری پيش بينی نشده بود
اول ولايت فقيه به ضرب و زور چماق و  ١٣۵٨بدينوسيله مجلس خبرگان با تدوين قانون جديد مصوّب 

جا افتادن ولايت در بازنگری قانون اساسی گلوله و زندان و شکنجه پايه قدرت قرار دادند وسپس پس از 
بنابر منطق اين . مطلقيت آراستندبه زير قانونی  ۵٧عروس زشت ولايت را ھم در اصل  ١٣۶٨در سال 

تحول ، با توجه به فشار روز افزون نارضايتی ھای ھمه جانبه مردم و ورشکستگی ھمه جانبه اخلاقی و 
و با توجه به اين بن بست غيرقابل فراری که در جھت اجبار اجتماعی و اقتصادی و سياسی ولايت مطلقه 

به مذاکره با آمريکا از سوئی و کاھش بھای نفت برای متوليان ولايت مطلقه از سوی ديگر به وجود آمده 
ھای آنھا برای خروج از بحران چه راھی خبر تلاش برای نجات ولايت به قيمت است در مصلحت گرائی 
اين راھی است که خمينی از آغاز با تحميل ولايت دينی برحق حاکميت . نده است؟تعديل مطلقيت باقی ما

مردم بدون توجه به چگونگی پايان سلطنت مطلقه محمد رضا شاه به دست خود در سرنوشت تاريخی اين 
نوز نيز متوليان ولايت مطلقه بر حاکميت مردم حاضر به گردن دولت گشود، و اين واقعيتی است که اگر ھ
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اما از مخالفان واقعی خودکامگی قدرت و طرفداران راستين آزادی و حق حاکميت . دن بر آن نيستندنھا
 . مردم در شناخت آن و مقابله با آن رفع تکليف نمی کند

شناخت واقعيت برای افراد و گروه ھای طرفدار صميمی و واقعی حق حاکميت مردم از اين نقطه شروع 
صل تفکيک خودی از ناخودی از آغاز تأسيس ولايت دينی به رھبری می شود که در نگاه به سابقه ا

خمينی تا امروز در صحنه دولت ولايت فقيه، کفه قدرت حلقه آمران اوليه يعنی آخوندھای پيرامون خمينی 
و در رأس آنھا رفسنجانی و خامنه ای به نفع مأموران ديروزی که شاخه اجرائی و بازوی اعمال خشونت 

و در نتيجه سکوت و ان و ابزار و وسيله عملی و تبليغاتی اعِمال رعب و ترس و وحشت و سرکوب مخالف
عروج و صعود محمود احمدی نژاد از اين شاخه پرقدرت . اطاعت در مردم بودند برھم خورده است

نظامی و اقتصادی و مالی به مقام رياست جمھوری خود به وضوح برھم خوردن ترکيب رھبری قدرت را 
اما اگر پراکندگی و تفرقه و رقابت و بستگی و وابستگی ھای گوناگون . ولايت فقيه باز می تابانددر نظام 

و متضاد در ھزارتوی قدرت نبود، يکسره کردن و يکپارچه کردن قدرت مطلقه به دست شاخه نظامی 
ت ه در صفحه شطرنج قدرآنچ. سرکوب و راندن طيف آخوندی از صحنه قدرت تاکنون انجام شده بود

ھمانا وجود ) طبق سوابق سنتی و کلاسيک انتقال قدرت در نظام ھای خودکامه( ولايت مطلقه غايب است 
يک مھره فرھمند و سنگين وزن و محترم و معتبری است که ھم خود را بر مجموع رقبا و مدعيان حاضر 

ه خود از قبل فراھم در صحنه قدرت تحميل کند و ھم مقدمات ايجاد اميد و جاذبه و کشش مردم را نسبت ب
سالگی از تبعيد به تھران  ٧٩او در سن ( اما از آنجائی که رھبر انقلاب از آغاز با کھولت سن . کرده باشد
و با بيگانه بودن مطلق از قواعد مديريت در تمشيت امر عمومی در نظام ازھم پاشيده از طرفی ) بازگشت

کت و نظارت بر کيفيت تشکيل نھادھای قانونی دولت کشور از سوی ديگر قادر به اداره مستقيم امور ممل
. نبود کار مملکت از نقطه شروع و اداره امور سياسی دولت به دو بخش متضاد از يکديگر تقسيم شد

بخشی که به خاطر صلاحيت در شناخت مسائل و مشکلات اداری و فنی گردش روزانه امور کشور به 
ر رأس آن مھندس بازرگان قرار داشت انسانھائی مسلمان و که دتشکيل دولت موقت مأمور شد، اين بخش 

خود در شاخه ھای مختلف اداری مملکت دارای تجربه و سابقه کار و نسبت به سابقه تحصيلات دانشگاھی 
مديريت بودند و از طرف ديگر با اعتقاد به موازين اسلامی و حتی با تمکين از حکومت اسلامی به خاطر 

رژيم و به خاطر سوابق امگی سلطنت و عبور از زندانھا و دادگاه ھا و تبعيدھای آن سوابق مبارزه با خودک
به آزادی و حق حاکميت به رھبری دکتر مصدق شرکت در مبارزات دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت 

اما اين بخش ھمان قدر که با حفظ قدرت به قيمت اعمال . مردم و حکومت قانون عرفی اعتقاد داشتند
مخالف بود، اما به ھمان نسبت نيز از مقابله و مبارزه برای جلوگيری از پيشرفت خودکامگی  خشونت و

اما . روزافزون خشونت و خودکامگی و از توانائی تجمع نيروھای غيرمذھبی مخالف با خشونت عاجز بود
و حواشی  بخش ديگر يعنی بخش به اصطلاح روحانيت يا آخوندھا و طرفداران غير آخوندی آنھا در بازار

بازار تا مرز گروه ھای ساکن در محلات محروم شده از تجملات و مظاھر فساد طبقه حاکم سابق برخلاف 
اين سه عامل . از سه عامل اساسی برای رسيدن به قدرت و تثبيت و تحکيم آن برخوردار بودندبخش اول 

انجمن ھای اسلامی، مساجد عبارت بود از رھبری يعنی خمينی و ديگر سازمان يعنی حوزه ھای مذھبی، 
و شبکه ھای ارتباطی وسيع با ولايات و سرانجام ھدفی که مشخص بود، يعنی رسيدن به قدرت با ھر 
وسيله برای تأسيس حکومت اسلامی در نخست و سپس تعبيه اصل ولايت فقيه و مطلق بودن آن بر اساس 
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سياسی اين بخش را در قدرت مطلقه مسئله ھدف . »اولوالامرمنکمو  اطيعوالرسولوالله واطيع« آيه 
رفسنجانی در جلد اول کتاب خاطرات خود زير عنوان عبور از بحران و مسئله وجود اختلاف و تفاوت 

يادداشت  ۵٩به نقل از صفحه . دوره نخست پس از انقلاب را به وضوح بيان کرده استبين اين دوبخش 
  : می گويد کتاب عبور از بحران که ١٣۶٠فروردين  ١٧روز دوشنبه 

خط (آقای محمد مجتھد شبستری آمد و بيش از يک ساعت درباره ماھيت اختلاف ما « 
توضيحاتی می خواست و گفتم ...) آقای بنی صدر و نھضت آزادی و(    با ليبرال ھا) امام

را قبول ندارند و ما راھی در حکومت اسلامی  فقه آنھا. مسئله بر سر اسلام فقاھتی است
نمی بينيم و نمونه ھای زيادی آوردم ) با کار بيشتر و اجتھاد زنده(ھمين فقه جز با اجرای 

  » .که در حقيقت خواست امام است و ما سپر شده ايم
بخوانيد (خط امام » !کار بيشتر و اجتھاد زنده«حال پس از سی سال گذار از حکومت اسلام فقاھتی نتيجه 

 رکودروت ھای باد آورده و انحطاط و سقوط اخلاق و خط جنايت و خيانت و فساد و استبداد مطلقه و ث
اسلام انقلابی  در تاريخ با تمام حروف به درشتی) فرھنگ خرد و دانش و رفاه و عدالت اجتماعی شکفتگی

  .  و انقلاب اسلامی به ثبت رسيده است

به حقوق مردم و در امر تجاوز  »!و اجتھاد زنده با کار بيشتر« اکنون عمر اسلام فقاھتی پس از سی سال 
سپر بلای  ،چپاول درآمدھای ملی و به ھمراه آن عمر دروغگويان خائنی نظير رفسنجانی که به قول خود

!) کار بيشتر و اجتھاد زنده«نارضايتی مردم در مقابل خواست امام شده بودند بسر آمده است، اما از درون 
ن پاسدار انقلاب عامل اجرای اسلام فقاھتی باند باند رفسنجانی، سازمانی که ديروز در قالب مأمور به عنوا

رفسنجانی بود، امروز خود پس از صعود و نفوذ تدريجی در کليه نھادھای سياسی و اقتصادی و قضائی و 
. اداری ولايت مطلقه به صورت آمر و سھامدار اصلی شرکت ورشکسته جمھوری اسلامی در آمده است

آفرينی ھای احمدی نژاد است که به ھای داخل گود در برابر بحران در اين مرحله از بلاتکليفی پھلوان پن
با برچيده شدن بساط جرج بوش در کاخ سفيد ناگھان با پيشنھاد باراک اوباما برای مذاکره و تعيين موضع 
ايران در رابطه با مشکلاتی که بوش برای سياست آمريکا در منطقه خاورميانه ايجاد کرده است روبرو 

  . می شوند

در چشم انداز تنگناھای کارگردانان رژيم اين مسئله برای مخالفان واقعی رژيم خودکامه يعنی 
جمھوريخواھان مترقی و واقع گرا قابل تأمل است که اگر پھلوان پنبه ھای ولايت مطلقه در زمينه مذاکره 

يکا برای ايجاد است ادامه دھند دست آمر » با دست پيش بکش و با پا پس بزن« راه گذشته را که راه 
فضای تنفس سياسی رژيم در شورای امنيت بازتر خواھد  کردن تر ھرچه بيشتر فشارھای اقتصادی و تنگ

سر ميز مذاکره و قانع شدن به حد و سرانجام پھلوان پنبه ھا را با تضعيف ھرچه بيشتر به نشستن بر . شد
کنونی ايران و استيصال رژيم در کيفيت اما در مطالعه پيچدگی وضع . قل ادعای خود مجبور خواھند کردا

انطباق سياست خود با سياست باراک اوباما می توان به اين نتيجه رسيد که برگی از تاريخ روزگار تسلط 
مطلق گرائی رژيم  بر مردم ايران ورق می خورد که ضرورت شناخت کيفيت آن را بر افراد و گروه 

در ساختار . ماعی را به سينه می زنند واجب می گرداندھائی که سنگ آزادی و دموکراسی و عدالت اجت
، کسی که قلاده رھبری انقلاب از برکت نبوغ پھلوی به گردنش از آغاز ھمانگونه که گفته شد ،رژيم



16 
 

و به اندام چون خود آمادگی اداره امور کشور را نداشت قدرت به دست کسانی افتاد که در خط اآويخته شد 
ولايت مطلقه فقيه پوشاندند و اين گروه و ھمه پيروان و طرفداران آنھا به سابقه  نظام سياسی مملکت قبای

به عقب افتاده ترين انديشه ھای ارتجاع دينی و سلطه اعتقادی بر محروم ترين قشرھای اجتماعی وابستگی 
اه از ھدفی جز دستيابی به قدرت و بھره مندی از دارائی ھا و درآمدھای ملی کشور نداشتند و در اين ر

و در نگاه به کيفيت شرايطی که مال و ھستی مردم خودداری نکردند تجاوزی به ملک و اعِمال ھيچگونه 
گردانندگان خط امام و اسلام فقاھتی نه فقط راه را ولايت مطلقه فقيه نشو و نما کرد در اين چارچوب نظام 

خود مسدود کردند، بلکه راه  ھر فرد و گروھی خارج از محدودهبر ارتقا و اعتلای شخصيت و منزلت 
بروز شخصيت و منزلت ھرفردی از افراد داخل نھادھای قدرت را نيز در معرکه رقابت ھا و چشم و ھم 
چشمی ھای فردی و گروھی خود بستند، آنچنان که امروز نه در بخش غير نظامی و آخوندی رژيم و نه 

مذاکره حرف آخر را بزند و قول قابل اجرائی در بخش نظامی و انتظامی آن فردی که بتواند در پشت ميز 
چون کسی که اکنون پشت ميز مذاکره . وجھه و منزلتی داشته باشد وجود نداردرا بدھد و يا در ميانه مردم 

ھای با آمريکا و اروپا می نشيند بايد مصلحت مردم ايران و منافع کشور را قربانی مصلحت پھلوان پنبه 
يم را در تله تاريخ مردم می آورد بايد با تشخيص واقعيت ھائی که رژ سویرژيم نکند و کسی که رو به 

از . با برچيدن بساط مطلقيت رژيم در انديشه خلع لباس ولايت از اندام نظام جمھوری باشدانداخته است 
آنجا که به دنبال سی سال مداومت در تجاوز به حق حاکميت مردم و بی اعتنائی مطلق به حرمت حقوق 

ی ھيچگونه آبرو و اعتباری برای مجموع رژيم ولايت و فرد فرد پھلوان پنبه ھای آن در نھادھای شھروند
آن باقی نمانده است، ظھور بی سابقه ميرحسين موسوی در ميدان رقابت انتخاباتی قانونی و غيرقانونی 

دراز کرده رژيم برای خلاصی از بحران دست به سوی کسی  طرارخود نشان آشکاری است که بازيگران 
متصديان قوای حاکمه سال اخير حضوری فعال در جنايات و غارتگری ھا و تجاوزات  ٢٠اند که در 

که خود نھادی ساختگی و يکی از  نداشته است گو اينکه از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است
  .جمله ابزار جلوگيری از نفوذ قوانين ضد ولايت فقيه است

اد و ادامه راھی که در چھارسال گذشته در زمينه سياست داخلی و سياست با تجديد انتخاب احمدی نژ
ھمسايگان عرب و نه فقط رژيم ولايت اسلامی بلکه تماميت ارضی ايران را به نفع . پيموده استخارجی 

در صحنه درونی قدرت اگر از خاتمی در بازگشائی غدّه مطلقيت قدرت . می کشد اسرائيل به مخاطره
جز تسليم و چشم پوشی بر نيامد، از ديگر مدعيان رياست جمھوری که سراپا آغشته از خودکامه کاری 

در مرحله کنونی استيصال و درماندگی برای پھلوان پنبه . فساد و خيانت و رسوائی ھستند بر نخواھد آمد
حفظ ولايت و قدرت تا فرصتی ديگر راه  ھای رژيم ولايت جز عقب نشينی از مطلقيت قدرت به اميد

  . ديگری برای خروج از بحران باقی نمانده است

و دراين مرحله از موقعيت حساس تاريخی است که نخبه گان مخالف ولايت فقيه با نگاه به گذشته ھا و 
تجربه ھای دردناک ناشی از آن بايد به اين نتيجه برسند که با ادامه راه پراکندگی و ناسازگاری از بيان 

کردار و گفتار احمدی نژاد و ھمپالکی ھای او و انتشار بيانيه ھا  د از اعمال وبيشمار دولت و انتقانقايص 
و تکرار مصاحبه ھا جز تجديد فشار و افزايش خشونت از سوی رژيم بر زندگی روزمره مردم طرفی 

ساختار اساسی قدرت آن بر فساد و ثروت اندوزی تعبيه شده است برای نخواھند بست، زيرا رژيمی که 
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طبيعی است که استفاده از ھر . ات خود جز اعمال فشار و خشونت و ارعاب راه ديگری نداردادامه حي
شرايطی برای انعکاس نارضايتی مردم و بيان نقايص و افشای فسادھا و جنايات رژيم و رسوائی دستگاه 

دکامگی ضرورتی بارز در مبارزه با خو و نظامی رژيم خود ظامیانت ائی و بربريت نھادھای امنيتی وقض
شکل آن امروز در مبارزه دائمی زنان و نارضايتی ھا که در درخشان ترين  است، اما اينگونه بيان

دانشجويان تجلی می يابد بايد به شيرازه ای از گفتار و کلامی مشخص و خواستی روشن و بدون ابھام از 
عمومی به ھم متصل و مربوط شده و مورد اعتماد و اعتبار در افکار سوی نخبه گان و نمايندگان شناخته 

اگر به . به سرخطی عمومی و در بر گيرنده اساسی ترين حقوق اجتماعی و سياسی مردم تبديل شود
به خاطر استبداد و  نزديک ترين تجربه دردناک تاريخ معاصر خود رجوع کنيم به دورانی می رسيم که

معه مدنی نظير احزاب و سندکا ھا و  اختناق سلطنت، مردم ما از تجربه اندوزی در نھادھای مستقل جا
انجمن ھا و موسسات علمی و پژوھشی و نھادھای قانونی و مشورتی که از عوامل اساسی رشد فرھنگ 

است محروم شده بودند و نتيجه تداوم طولانی  تفکر و روحيه انتقادی و انديشه اجتماعی تعامل و تحمل
يگانگی از جمع و بی خبری از سرنوشت مشترکی ترين محروميت حاصلی جز بيگانگی فرد از خود و ب

  . که ما را به سوی فاجعه می راند نداشت

در چنين وضعی از پراکندگی و تفرّق و جدائی حتی تا مرز خصومت ھای اعتقادی و تعصبات 
ھمه مردم و نخبه گان و نمايندگان قشرھای اجتماعی مملکت در مخالفت با شاه و فساد و  ايدئولوژيکی، اما

که  از سقوط شاه از مسند قدرت نگذشت داشتند و اما روزیونت دستگاه او در يک صف متحد قرار خش
اين صف واحد شکسته شد و کسانی به قدرت رسيدند که در جھت منافع مشترک خصوصی خود به قيمت 

و  ،سازمانرھبری، : قدرت برخوردار بودند يعنیمصلحت مردم و مملکت از سه پايه اصلی دستيابی به 
اکنون پس از سی سال کارکرد در محور اين سه پايه و مظاھر ھمه جانبه ورشکستگی و بربريت . ھدف

بر ضد مصلحت عمومی بود سرنوشتی بھتر از سرنوشت چون از اساس بنايش بر حفظ منافع خصوصی 
و  اما بدا به حال ما اگر به وضع رژيمی که در سراشيبی سقوط به ھر خس. سلطنت شاه نخواھد داشت

خاشاکی برای جلوگيری از سرنوشت محتومی که به دست خود برای خود ساخته است پی نبريم و ھمچنان 
در غوطه ور بودن در پراکندگی و تفرق و اختلاف و عبرت آموزی از تجربه ھای دردناکی که از گذشته 

اضمحلال ولايت  ھای نزديک در حافظه تاريخی ما به ثبت و ضبط رسيده است، تنھا نظاره گر احتضار و
 اين مطلقه باشيم و بدا به حال ما اگر تضادھای کشنده ای را که اکنون از داخل و خارج بر پيکر بيجان

  :و به قول حافظ حيوان وحشی افتاده است در نيابيم

  کاروان رفت و تو در راه کمينگاه به خواب
  وه که بس بی خبر از غلغل چندين جرسی 

           

      

 
 


